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الهام عباسی

نقش رسانه ها و سینماهاى خارجى
در القاء «ما نمی توانیم»

مقدمه:
بیـش از هـزار و چهارصد سـال اسـت که اسـلام ظهـور کـرده و ایرانیان نیز 
تاریـخ علمى و حکمى، و ادبیـات غنى این  قرن هاسـت کـه اسـلام آورده اند.
مملکت حاکى از پیشـینه ي هزاران سـاله ي باشـکوهى اسـت که به دسـت 
ملتـى غیرتمنـد، حفظ و حراسـت شـده اسـت. فرهنگ اصیـل و متمدنانه ي 
ایرانیـان پـس از آمیختـن بـا اسـلام، چنـان روشـنى و ابهتـى یافـت کـه از 
برکتش، فارابى و بوعلى سـینا و شـیخ اشـراق و صدراى شـیرازى و ابوریحان 
بیرونـى و خیام و خواجه نصیر طوسـى و فردوسـى و حافـظ و بزرگان فقاهت 
و علمـاى دیـن متولـد شـدند و علـم و عرفان و حکمـت را به هـم آمیخته و 
سـرزمینى سـاختند که پیامبـر گرامى اسـلام در وصفـش فرموده بـود: «اگر 

.دانـش در ثریـا هـم باشـد، مردانـى از فارس بـه آن دسـت مى يابند».دانـش در ثریـا هـم باشـد، مردانـى از فارس بـه آن دسـت مى يابند».
ایرانیـان بـا همه ي سـتمگرىهاي برخى حـکام داخلى و کارشـکنان اجنبى 
جنگیدنـد. عرصه هـاي علـم و معنویـت را همچنـان پاسـدارى کردنـد و 
شـاهکارهاى ادبى و فقهى و منطقى و فلسـفى و عرفانى و پزشکى و نجومى 
خلـق کردنـد و اینگونـه براى ملت هاي دیگـر الهام بخـش و هدایت گر علم 
و فرهیختگـى و دیانـت شـدند. و هنگامى کـه عرصه را بـراى بالندگى تنگ 
دیدنـد بـا حمایت متحدانه و شـکوه مندانه از امام فرزانه و سیاسـت مدار خود، 

اسـتکبار و طاغوت را بیـرون راندند.

پـس از آن، کارشـکنى هاي غـرب و صهیونیسـم در سـه چهـار دهـه اي که 
از انقـلاب ایـران می گـذرد آنقـدر بـارز و پیـدا اسـت کـه مجالى بـراى انکار 
نمی گـذارد. هشـت سـال جنـگ تحمیلـى، جنـگ اقتصـادى و تحریم هاى 
متعدد، دخالت و نفوذ در سیاسـت و تلاش براى انحراف مسـئولین و انقلاب، 
تـرور و توطئـه علیـه دانشـمندان و پیشـرفت هاي علمـى و بـه راه انداختـن 
جنـگ نـرم علیـه فرهنگ و باورهـاى این ملت نشـان دهندة نگرانى شـدید 
سـردمداران غربـى، خصوصا صهیونیسـم و آمریکا از اسـلام و ایـران و تفکر 
بالنـده ي آن اسـت. تفکـرى کـه ذلـت نمی پذیـرد، امیـدوار به ظهـور منجى 
آخریـن اسـت و متکـى بـر تـوان و اراده ي خود آینـده اش را می سـازد. خیلى 
سـخت نیسـت فهمیدن این نکتـه که بـراى توقف یک جامعـه ي مصمم و 
روبـه جلـو که براى تحقق عدالـت و آزادى گام برمـی دارد، اصلى ترین عاملِ 
بازدارنـده ضعـف اراده و زوال بـاور بـه توانسـتن خـود اسـت. اگـر آن جامعـه 
روبـه جلـو که براى تحقق عدالـت و آزادى گام برمـی دارد، اصلى ترین عاملِ 
بازدارنـده ضعـف اراده و زوال بـاور بـه توانسـتن خـود اسـت. اگـر آن جامعـه 
روبـه جلـو که براى تحقق عدالـت و آزادى گام برمـی دارد، اصلى ترین عاملِ 

بـا پشـتوانه ي قدرتمندى چـون ایدئولوژىِ منطقـى و تکامل یافته ي اسـلام 
حرکـت کند، تلقین این ضعـف و ناتوانى نیازمند صرف هزینـه و وقت زیادى 
بـراى دشـمنان و متجـاوزان و کفار خواهد بـود. چنانکه با پیگیـرى روزانه ي 
اخبـارى کـه حاکـى از بـه آب و آتـش زدن صهیونیسـم و امریکا بـراى خفه 
کـردن صـداى حق طلبی و شـهادت طلبی و اراده ي پابرجاى ملت هاي مظلوم 

و مسـلمان اسـت، بـه چنین امـرى تصریح خواهیـم کرد.



١٢٩
بـارى قاعـده ي دنیاطلبى و جهان خوارى مسـتکبران بر این طریق اسـت که 
از پـاى ننشـینند. رسـانه ها به جهت گسـتردگى و تعدد و تاثیرگـذارى بالایى 
کـه دارنـد اصلى ترین محمـل براى تحقـق خدعه ها و فریب هاي دشـمنان 
هسـتند. هالیوود سـالیانه صدها تولید سـینمایى خود را اختصاص می دهد به 
اینکـه امریـکا را منجى و کاربلد تمام بحران ها معرفى کند. روشـن اسـت که 
بی عرضگى  بـراى اثبـات چنیـن چیزى بایـد همزمان ضعـف، ناکارآمـدى و 

سـایر تمدن ها را در به سـعادت رسـانیدن بشـر به اثبات برساند.  

تحقق ضدِ خود یا ضدِ بومى!
مادامیکـه غـرب تـلاش می کنـد تـا بـا داسـتان سـرایى هاي دروغیـن، باور 
ملت هـا را در جهـت معنایـى خاص بفریبد و جامعه ي هدف هم مسـلمانان و 
علـى الخصوص ایرانى ها هسـتند؛ نگرانـى ما دو جهت عمده خواهد داشـت. 
اینکـه جهانیـان تحـت تاثیـر ایـن تبلیغـات کاذب چـه دیدگاهى نسـبت به 
مـا پیـدا می کننـد، یک طـرف قضیه اسـت، و طـرف تاسـف بارتـر خودمان 
هسـتیم. خودمـان کـه گاهـى باورمان می شـود کـم و کوچک و ناتـوان و به 
اصطـلاح جهـان سـومى هسـتیم. امریکا کـه صحنه گـردان اصلـى توطئه 
اسـت، همـواره درصـدد اسـت تـا یک پیـام واحـد را بـه دوطیف از انسـان ها 
برسـاند. هم مسـلمانان و هم غیر مسـلمانان. به مسـلمانان القاء می کند که 

شـما نمی توانیـد، و بـه غیرمسـلمانان هـم تاکید می کنـد که نگران نباشـید 
اینهـا نمی توانند.

نکته ي اساسـى اِسـتراتژى هالیـوودى براى القـاى موفقیت آمیز ایـن باور به 
ملت هاي مسـلمان، در معرفى سـینما به عنوان یک عنصر سـرگرم کننده ي 
محـض اسـت. در فضاى واقعـى بیرونى و در عرصه هاي سیاسـى، اجتماعى، 
و آکادمیک، ملت هاي مسـلمان، انسـان هاي هوشـیار و آگاهى  علمى، فکرى
هسـتند که به مدد روشـنگرى هاي منابع وحیانى و عقلى و سـنت، به ارزش 
و حقانیـت دین اسـلام و انقلاب اسـلامى و حکومـت آخرین منجى معصوم، 

اعتقادى عمیـق و قلبى دارند. 
اما سـینما و اساسـا فیلم بر سبَیل چنین دقت ها و مسـتنداتى پیش نمی رود. 
هـر امـر واضـح بیرونى کـه جـزو معتقـدات و اصـول زندگى یک مسـلمان 
محسـوب می شـود، روى پـرده ي سـینما، دلقـک واره اي اسـت کـه تحقیر و 
تمسـخر می شـود. مخاطب، چه مسـلمان باشد و چه غیر مسـلمان، به حکم 
اینکه فیلم اسـت و صرفا یک شـوخى سـرگرم کننده، در مقابل فیلم خودش 
را خلـع سـلاح می کنـد چون طبق یـک پیش فـرض ناگفته پذیرفته اسـت 

کـه این نـوع صحنه پردازى هـا تاثیرگذار و تهدیدکننده نیسـت!
غافل از اینکه اساسـا ذات سـینما در همین تظاهر اسـت. قاب جادویى سینما 
مخاطـب را سـاعت ها مجـذوب قهرمانـان و باورهایـى می کنـد کـه ممکن 

اسـت در زندگـى بیرونـىِ مخاطب از ریشـه مطرود و مذموم باشـد.
لذاسـت کـه لبـه ي تیز خنجـر هالیـوود وقتى بـه تحقیـر و القـاى بیچارگى 
و ناتوانـى مسـلمانان می پـردازد، خـود ایرانى هـا و مسـلمانان را هـم زخمـى 
می کنـد. و قابلیـت ایـن را دارد کـه در صورت خوش بینـى و خوش خیالى ما 
از هـر فـرد مسـلمان در ناخودآگاهش یک ضدِ مسـلمان، و از هر فـرد ایرانى 

یـک ضـدِ ایرانى و اساسـا یـک ضدِ بومى بسـازد. 
«شـیمون پـرز» در یکـى از دیدارهـاى خود با روسـا و سـتاره هاي هالیوودى 
تاکید می کند، که در این باره قدرت سـینماگران بسـیار بیشتر از سیاستمداران 
اسـت. او ضمـن اینکـه تاثیـر هالیـوود بـر جوانـان را سـتود، اشـاره کـرد که 
کـودکان از بازیگـران و فیلم هاي کارتونى تاثیرى به مراتب بیشـتر می گیرند. 
« شـاید شـما [مدیران اسـتودیوهاى پویانمایى] فکر کنید که  و نیز تاکید کرد:
وظیفه شماسـت؛ شما  شـغل شـما این اسـت، اما کودکان احسـاس می کنند،
بـراى آنهـا آرزو، امید، یک دنیاى ناشـناخته و یک قول به ارمغـان می آورید.» 

(خبرگذارى فـارس، 1390/12/21)
بنابراین بازار شـلوغ اسـباب بازى هايى که از روى مدل هاي سینمایى شـان 
سـاخته می شـوند، اسـپایدرمن، بتمـن، مـرد عنکبوتـى و.. و تمایـل و علاقه 
منـدى کـودکان مسـلمان و ایرانـى بـه آنها گـواه این حقیقت تلخ اسـت که 
اگـر دیـر بجنبیـم به سـرعت به سـوى تبدیل شـدن بـه جوامعى ضـدِ خود 

خواهیـم رفت. 
و هنگامـى که سـالن هاي سـینما و تماشـاى فیلم ها را تـرك می کنیم، متاثر 
خواهیـم شـد از اینکـه چقـدر در نـگاه انسـان هاي شـیک و متمـدن غربى، 
جاهـل و ناتـوان و سـرافکنده ايم. چنانکـه در کمـال تعجـب در فضاهـاى 
مجـازى، جوانـان و نوجوانانـى را می بینیم که خودباورى و عـزت ملى در آنها 
بـه شـرمندگى و کمبود اعتمـاد به نفس از اینکه شـرقى و مسـلمان و ایرانى 

است. هسـتند، فروکاهیده شـده

سرزمین فرصت ها
هالیـوود همـواره آمریـکا را مهـد تمـدن و مدرنیتـه و آزادى معرفـى می کند. 



 لبـه ي تیـز خنجـر هالیوود وقتى بـه تحقیر و القـاى بیچارگـى و ناتوانى مسـلمانان می پـردازد، خود 
ایرانى هـا و مسـلمانان را هـم زخمى می کنـد. و قابلیت ایـن را دارد که در صورت خـوش بینى و خوش 
خیالـى مـا از هر فرد مسـلمان در ناخودآگاهـش یک ضدِ مسـلمان، و از هر فرد ایرانى یـک ضدِ ایرانى 

و اساسـا یک ضدِ بومى بسـازد.و اساسـا یک ضدِ بومى بسـازد.
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تصویـر پـر از رنـگ و شـور و هیجانـى کـه در فیلم هـا از شـهرهاى بـزرگ 
امریـکا و زندگى هاي مرفه و زیباى شـهروندان با تکنولوژى هاي پیشـرفته و 
گـران قیمـت به نمایـش در مى ايد، آمریـکا را براى جهانیان بـه آرزویى دور 
و همیشـگى بدل کرده اسـت. و به نقطه ي آمال کسـانی تبدیل شـده اسـت 
کـه معتقدند تنها با رسـیدن به چنین الگویى می توان خوشـبخت بـاشد، در 

چنیـن تفکـرى هویت ملـى و دینى قاعدتـا جایى نخواهد داشـت.
نکتـه ي مهـم اینجاسـت کـه این تلقى، خـاصِ عامـه ي مردم نیسـت! بلکه 
غالبـا آنچـه در دانشـگاه ها از برخـى اسـاتید می شـنویم یـا در تریبون هـاي 
نکتـه ي مهـم اینجاسـت کـه این تلقى، خـاصِ عامـه ي مردم نیسـت! بلکه 
غالبـا آنچـه در دانشـگاه ها از برخـى اسـاتید می شـنویم یـا در تریبون هـاي 
نکتـه ي مهـم اینجاسـت کـه این تلقى، خـاصِ عامـه ي مردم نیسـت! بلکه 

سیاسـى و اقتصـادى و اجتماعـى و حتى سـینماى داخلى مشـاهده می کنیم، 
بـر این باور سـطحى صحـه می گذارد کـه آمریکا توانمندترین و هوشـمندانه 

تریـن مسـیرها را بـراى تحقـق امنیـت و آزادى و عدالت و رفـاه می پیماید.
بـراى تحقـق یـک تحلیـل دقیـق و منطقـى در بـاب ایـن معضـل، قطعـا 
نمی توانیم از روى دیگر این سـکه چشـم بپوشـیم. مسـاله ي تحسین آمریکا 
کـه گاهـى تـا حـدى پیـش مـی رود کـه آب را از لـب و دهان برخـى جارى 
می سـازد هرگـز بـه کـف زدن هـا و الگوبردارى هـاي صرف ختم نمی شـود. 
بلکـه روى دیگـر این سـکه پذیرش حقـارت و ناکارآمدى و عقـب ماندگى و 

صغـارت خودمان اسـت. 
تقریبـا تمـام آثارى که در هالیوود براى نوجوانان و جوانان سـاخته می شـود، و 
اصطلاحـا بـه آنهـا «تین ایجرى» گفته می شـود، از قبیـل فیلم هاي کمپانى 
«دیزنـى» و یـا مجموعـه فیلم هـاي «امریکـن پـاى» در خدمت بـه تصویر 
کشـیدن زندگى شـاد و آزاد و لاقیدانه ي جوان غربى اسـت. یک نوع زندگى، 
بدون دغدغه ي پول و تحصیل و ازدواج و حتى سیاسـت و مسـائل دیگر، که 
به شـدت فریبنده و سرخوشـانه اسـت. این تصویرى اسـت که امریکا تلاش 
می کنـد بـا تحریک غرایز و بـا تفکرى مادى انـگار و سـکولار، از خودش در 
تبلیغات  اذهان ملت هاي معتقد و مسـتقل و خصوصا شـرقى به جاى بگذارد.
دهـان پرکـن رسـانه ها و فیلم هـاي غربـى زمانى کامل می شـود کـه تعمدا 
کشـورهاى مسـلمان را نقطه مقابل تمدن و آزادى و دموکراسـى و پیشـرفت 

به تصویر می کشـند. 
اینهمـه تلاش براى شـبیه شـدن به انسـان امریکایـى، غلتیـدن در دام مدُ و 

برنـد و خـوش گذرانى، پـرده درى از اخلاق و تقلید رفتـار و حتى زبان غربى، 
کوبیـدن بـر طبـل آزادى خواهى هاي مقلدانـه، بى اقبالى به تولیـدات داخلى، 
اسـتقبال از هرچیزى که نشـانى از غرب داشـته باشـد و.. یک معناى واضح 
و روشـن دارد. اینکـه دیگر سـبک زندگى و مناسـبات اجتماعـى و بومى را بر 
نمی تابیـم. و پذیرفتـه ايم ایده ي سـادگى و قناعت، منجر به عقـب ماندن از 
قافلـه ي تمـدن جهانى اسـت. ادامـه ي چنین رونـدى بى گمـان نتایج خفت 
بـارى براى فرهنگ و اصالت و اسـتقلال و خودباورى ملـت به بارخواهد آورد.

بـا چنیـن دیدگاهـى اسـت کـه در عرصـه ي اقتصـاد، معطل رفـع تحریم ها 
می مانیـم. در هنـر، چشـم مان بـه جشـنواره هاي سیاسـت زده و فرمایشـى 
هالیوودى سـت. در سیاسـت، مذاکـره را به هرقیمتى حمایت می کنیـم. و در 
عرصـه ي مناسـبات اجتماعى خـود را دیـن زده و غیرمتمدن تلقى می کنیم و 

اختـلاط و بـى حجابى را نشـانه ي پیشـرفت می دانیم.
البتـه رونـد تدریجـى و خزنـده ي غـرب بـراى اینکـه از ملت هاي مسـلمان 
دشـمنانى علیـه خود بسـازد، بسـته به آگاهـى و ظرفیت هـايى که افـراد از 
خـود نشـان می دهنـد به موفقیـت نزدیـک یـا از آن دور می شـود. به همین 
جهـت اسـت که بخـش زیادى از تمرکـز هالیـوود روى کـودکان و نوجوانان 
اسـت که توان تحلیـل و خودآگاهِ تربیت شـده اي ندارند. لـذا فراوان می بینیم 
که مخاطبان کم سـن و سـال فیلم هاي هالیوود مقهور و مجذوب قهرمانانى 
می شـوند، که با دشـمنان خونخوار و وحشـى و تروریسـتى شرقى می جنگند.

حجـم زیـادى از فیلم هاي هالیـوودى صرف به تصویر کشـیدن ابرقهرمانانى 
می شـود کـه مشـخصا امریکایى هسـتند و یـک تنـه در مقابـل خیانت ها و 
دشـمنى ها و جنایت هـايى کـه درصـدد نابـودى آزادى و آرامـش و حیـات 
انسان هاسـت، مى ايسـتند. قهرمانانى که یکسـره در خدمت رفع توطئه هاي 

امنیتـى و وحشـیانه از جانب خاورمیانه اي ها هسـتند.

یکه تازى هالیوود
2013فیلم «جنگ جهانى زد» سـاخته ي «مارك فورسـتر»، محصول سـال 2013فیلم «جنگ جهانى زد» سـاخته ي «مارك فورسـتر»، محصول سـال 2013، 
یکـى از ده هـا فیلمی اسـت کـه بحران انسـان معاصـر را در قالبى تخیلى به 
تصویـر می کشـد. بنا به سـنت هالیوودى، عامـل تهدید باز هـم در خاورمیانه 
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اسـت و علـى رغـم تـلاش همگانـى براى نجـات از ویروسـى که انسـان ها 
را تبدیـل بـه زامبـى می کنـد، تنها عامل نجـات، هـوش، درایت و فـداکارى 
یک مامور سـابق تجسـس سـازمان ملل، یعنى «گـرى لین» با بـازى «براد 

پیت» اسـت.
صـرف نظـر از نشـانه هاي اسـلام سـتیزى که در فیلـم و خصوصا رمـان آن 
مشـهود اسـت، آنچـه در اینجا مورد اسـتفاده ي ماسـت، تاکید ایـن قبیل آثار 
هالیـوودى بر منجى گرى آمریکایى-صهیونیسـتى اسـت. دروغى که سـعى 
دارد مـردم جهان و حتى مسـلمانان را متقاعد کنـد که به آمریکا و در حقیقت 
تفکـر آمریکایـى پناه بیاورنـد. مضمون فیلم هاي مشـهورى چـون : «جنگ 
سـتاره ها»، «روز اسـتقلال» «سـرعت»، «طوفان» و «2012» نیز بر توانایى 

و عملکـرد موفقیـت آمیـز آمریکا بـراى نجات جهـان تاکید می کند.
2014در فیلـم «پلیـس آهنـى» کـه در سـال 2014در فیلـم «پلیـس آهنـى» کـه در سـال 2014 بـه کارگردانـى «ژوزه پادیلا» 
سـاخته شـد. امریـکا و غرب مسـتقیما منجى ایرانیـان معرفى می شـوند. به 
روایـت فیلـم پـس از اینکـه سال هاسـت آمریکاییـان بـراى نجـات و بهبود 
وضعیـت مـردم در ایـران هزینه هـاي سـنگینى پرداختـه اند، اینـک با ظهور 
نسـل جدیـدى از ربات هـاي انسـان نمـا کـه جایگزیـن هوشـمندى بـراى 
سـربازان امریکایى هسـتند، اجراى عملیات هاي دفاعى و تهاجمى امریکا در 

کشـورهاى شـرقى و خصوصا مسـلمان تسـهیل شـده است.
گذشـته از رویاپردازى طنز هالیوودى ها درباره تسـخیر ایران، آن هم با عنوان 
آزادسـازى ایران از دسـت احتمالا تندروها و دیکتاتورهاى داخلى! دلیل مهمى 
که باعث می شـود به این فیلم ضعیف و به شـدت سیاسـت زده و غیرهنرى 

توجه نشـان دهیم، پیام واضح فیلم اسـت.
ایـن فیلـم بـه خوبى نشـان می دهـد کـه آمریکا بـه چه نـوع ایرانـى تمایل 
دارد؟! بـه عبارتـى کـدام تصویر از ایران اسـت که آمریکا علاقه مند اسـت به 

جهـان و حتى خـود ایرانى ها معرفـى کند؟! 
تهـران در فیلم «پلیس آهنى» شـهرى اسـت فرسـوده، بـا خانه هایى قدیمى 
و مخروبـه، دور از رنـگ و زندگى و هرگونه تکنولوژى، و مردمانى که حتى در 
لباس پوشـیدن هیچ تفاوتى نسـبت بـه دهه هـاي 50 و 60 ایران نکـرده اند. 
این در حالیسـت که امریکا در اوج تکنولوژى و هوش و رفاه و امنیت به سـر 
می بـرد. و بـر خـود لازم می داند تا براى نجات سـایر ملت ها، از جملـه ایران، 

از چنگ تحجر و اسـتبداد کارى بکند.
فیلـم اصـرار دارد کـه مواجهـه ي ارتـش امریـکا را با ملـت ایران بـه نمایش 
بگـذارد، نـه دولـت! ایـن زمانى سـت کـه حکومت ایران شکسـت خـورده و 
ارتـش امریـکا در حال برقـرارى امنیت و حفظ ثبـات خود در ایران اسـت. در 
فیلـم، ایرانى هـا یا عقـده اي، آماده ي حمله و خونریزى و بى منطق هسـتند و 

یـا مظلوم و تسـلیم امریکا!
روشـن اسـت که وضعیت ایـران در فیلم «پلیس آهنى»، وضعیتى اسـت که 
امریکایى هـا در آرزویـش به سـر می برند، و براى تحقـق اش تلاش می کنند. 
ایرانـى کـه از قافلـه ي علم و تمـدن و تکنولوژى و اقصاد جا مانـده و براى بقا 

نیازمند ابرقدرت هاي جهانى اسـت.
1394سـخنان مزورانـه ي رئیـس جمهور آمریـکا، در پیام تبریک سـال نـو 1394سـخنان مزورانـه ي رئیـس جمهور آمریـکا، در پیام تبریک سـال نـو 1394، 
سـند و مویـدى روشـن بـراى تحلیـل فـوق اسـت. اوبامـا درحالیکـه خـود 
را دلسـوز و مدافـع حقـوق ایرانیـان معرفـى می کـرد گفـت: «مردم ایـران به 
طـور روزافزونـى از آزادى اولیـه ي دسترسـى بـه اطلاعاتـى کـه می خواهنـد 
و فناورى هایـى کـه بایـد مـردم را توانمنـد سـازند محـروم انـد. دولـت ایران 
مـردم را با مسـدود کـردن امواج ماهواره اي، سانسـور اینترنت، نظارت شـدید 
کامپیوترهـا و موبایل ها محدود کرده و مانع جریان آزاد اطلاعات و اندیشـه ها 

بـه درون کشـور می شـود.»
و نکتـه ي غافلگیرکننـده اینکه اوباما ضمن تهدید مسـئولان نظـام، به ملت 
ایـران بشـارت می دهـد که ما بـراى شـما آزادى، حـق اندیشـیدن، گفتگو و 

فرصت هـاي بزرگتـرى بـراى کامیابى بـه ارمغـان می آوریم.   
در همیـن راسـتا می دانیم که سیاسـت گذارى هـاي دولت آمریکا همـواره در 
جهـت مسـتعمره و وابسـته کـردن ملت هاي شـرقى اسـت. هر نوع توسـعه 
و پیشـرفتى در جهان شـرق تنها زیر سـایه ي سـنگین و مسـتبدانه ي غرب 
امکان پذیر اسـت. لذا هرجا نمودى از پیشـرفت مشـاهده می شـود، در چین، 
کـره جنوبـى، ژاپـن و نیـز خاورمیانه، سـرمایه گـذارى امریکایـى و نیروهاى 
اطلاعاتـى- سیاسـى امریکایى و صهیونیسـتى حضـورى جدى دارنـد. و اگر 
بـا مقابلـه و ایسـتادگى مواجه شـوند، دسـت بـه کار تبلیغ و حقه و جوسـازى 

می شوند. 
مـردم مسـلمان و اصولا شـرقى ها غالبـا در آثار متعـدد هالیوودى کـم هوش، 
ناتـوان، داراى روابـط اجتماعـى ضعیف، پرخاشـجو، غیرمتمـدن و جنگ طلب 
هسـتند. حتـى پیشـرفت هاي علمـى غیرقابـل انـکار ایرانى هـا نیـز در جهت 
پشـتیبانى از تروریسم تفسیر می شـود. لذا دخالت و نفوذ خود را در امور سیاسى، 
فرهنگى، اجتماعى، علمى و .. در کشـورهاى مسـلمان را توجیه می کنند. ملت 

ایـران نیـز همـواره یا مورد خشـم آمریکایى هاسـت و یا مـورد ترحم!
علـى رغـم عـزت نفـس و طبـع بلنـد ایرانى ها که ریشـه در تمـدن کهن 
رونـد نفـوذ و تبلیغـات بـه حـدى سـریع و  و دیـن غنـى و الهـى اش دارد،
گسـترده اسـت، که هنـوز عده اي از خشـم امریـکا و قدرت پوشالىشـان، 
هراسـناك می شـوند و لحن شـان در مقابل اسـتکبار نرم می شـود و ترحم 
در پایان باید گفت مسـلما  آنهـا را نیـز از سـر دوسـتى و رفاقت می داننـد.
اولیـن ضربـه ي مهلک این فضاى مسـموم رسـانه اي متوجـه اراده و عزم 
ملـى خواهـد شـد. بـى دلیل نیسـت که توهـم «مـا نمی توانیـم» و اقبال 
برخـى هموطنـان از تولیـدات غربـى، و حـرص و طمع برخى براى شـبیه 
سـازى بـا آمریکایى هـا، تبدیل به یک معضل فرهنگى، سیاسـى، ارزشـى 

و اقتصادى شـده اسـت.
 خطـر بـه زعـم «مقـام معظـم رهبـرى» جدى اسـت. اعـلام سـال «تولید 
ملـى»، بیانـات ایشـان درخصـوص ناتـوى فرهنگى، سـال «دولـت و ملت، 
همدلـى و همزبانـى» و تذکـرات و توصیه هـاي بیشـمار ایشـان در خصوص 
وضـع اقتصـادى و فرهنگـى و پیشـرفت هاي علمـى و خصوصـا نظامـى و 
هسـته اي به اضافه ي حساسـیت و هوشـمندى ایشـان در روابط و سیاسـت 
خارجـى، نشـان دهنده ي لـزوم و اهمیت حرکتى بزرگ و دسـته جمعى براى 

تحقق ایرانى مسـتقل و آشـفتن خـواب امریکایى هاسـت!
در حالیکـه هنـوز در گوشـه و کنـار برخى می گوینـد: انرژى هسـته اي نیاز ما 
نیسـت! و تعامـل خاضعانـه ي جهانـى را موثرتـر می دانند و قائل به سیاسـت 
عقـب نشـینى از آرمان هاي انقلاب و نظام هسـتند؛ باید بـا رهایى از چنبره ي 
رسـانه هاي مهاجـم، بـه تببیـن راه و حـل مسـائل بپردازیـم، و فضـا را براى 
گفتگوهاى منطقى و مسـتدل در حوزه هاي علمیه، دانشـگاه ها و رسـانه هاي 

داخلى آمـاده کنیم.
و آنچنـان کـه رهبرى فرمودند، نکته مهم این اسـت که ما بتوانیم طرح کلى 
دشـمن را در مـورد خودمـان بدانیم، این بخشـى از توان دفاعى ماسـت(مقام 
22/2/1382معظـم رهبـرى، 22/2/1382معظـم رهبـرى، 22/2/1382). بنابراین چه چیزى مهـم تر از اینکه ملت هاي 
مسـلمان و خصوصـا ایران، بدانند کـه هدف اصلى امریکا و اسـرائیل، به گواه 
مسـتندات رسـانه اي خودشـان، اراده و عـزم ملـى ایرانى ها و نابـودى هویت 

مسـتقل و ایمانى آنهاست.


